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 الدوله،ماه آفاقزندگی و زمانه تاج
 اولین زن مترجم ایرانی در گیلان عصر مشروطه 

 

 1نیکو حسن حسینی

 چکیده 

ترین منواط  ویورون در وهویر گنشو ر  گیلان در دوره مشروطه تا پایان پهلوی  وو  ییوا وپ پیشو ا 
 منواب   و  مطبیعوا   خانیودگا،  وسناد  پایه  بر  و  تحلیلا-وجتماعا پنان بید. وین پژوهش با روییرد تاریخا

ولدولوه، پردوپد. آفاقولدوله، نخستین پن مترجم ویرونا، ماماه آفاقبه بررسا پندگا و آثار تاج  و ،گتابخانه
وصالتاً وهل پنجان و عروس خاندون سردور ومجد گرگانرود ، نخستین پنا بید گه وثر  رو وپ پبان خارجا 
به فارسا ترجمه و به نا  خید منتشر گرد. وو پس وپ سقیط خاندون سوردور ومجود، در امارسورو  ر و  

دهود ها نشوان ماساگن  د و در فضا  فرهن ا و سیاسا گیلانِ پس وپ مشروطه فعالی  دو  . یافتوه
گیر  ساپ  یلگرده، پمینهپییندها  فرهن ا گیلان با قفقاپ، تیسعه آمیپش نیین و حضیر پنان تحصیل

ولدوله تصییر  رو ن وپ نقوش پنوان رو ونفیر ها  مدنا پنان  د. مطالعه پندگا آفاقنخستین فعالی 
 .دهدگیلانا در گذور وپ سن  به تجدد وروئه ما

 

ولدوله، جنبش پنان در عصر مشروطه، پنان تالش، پنان رو ونفیر دوره قاجوار، ماه آفاقتاج  ها:کلیدواژه
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Life and Times of Taj Mah Āfāq al-Dowlah, the First 

Iranian Female Translator in Constitutional-Era Guilan 
 

Hassan Hoseini Nikoo1 
 

Abstract 

During the Constitutional period up to the end of the First Pahlavi 

era, Guilan was one of the pioneering regions in Iran in the emergence 

of women’s social activism. This study, using a historical–analytical 

approach and based on family documents, newspapers, and library 

sources, examines the life and works of Taj Mah Āfāq al-Dowlah, the 

first Iranian female translator. Āfāq al-Dowlah, originally from Zanjan 

and the daughter-in-law of the Sardar Amjad family of Karganrud, was 

the first woman to translate a work from a foreign language into Persian 

and publish it under her own name. After the downfall of the Sardar 

Amjad family, she settled in Chamar-Sara, Rasht, and was active in the 

cultural and political life of post-Constitutional Guilan. The findings 

indicate that Guilan’s cultural ties with the Caucasus, the expansion of 

modern education, and the presence of educated women provided the 

foundation for the emergence of the first women’s civic activities. The 

study of Āfāq al-Dowlah’s life offers a clear picture of the role of 

Guilan’s intellectual women in the transition from tradition to 

modernity. 
 

Keywords: Taj Mah Āfāq al-Dowlah, Women’s Movement in the 

Constitutional Era, Talesh Women, Intellectual Women of the Qajar 

Period, Women of Guilan. 
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 درآمد

، ص. 5، ج.  1373زاده )نوشته ملکانقلاب مشروطه بود. بهدر    روشیاز مناطق پ  لانیگ

زمان بنددر انزلدی (، »مردم گیلان مخصوصاً ساکنین رشت و بندر پهلوی که در آن1035

شد، بیش از سایر نقاط کشور استعداد قبول رژیم نو و مشروطیت را داشدتند. خوانده می

ها کمتر از سایر گیرد که گیلانیعلت اساسی این امر، بیشتر از این حقیقت سرچشمه می

مردم ایران گرفتار قیودات و خرافات بودند و کمتر مرض ریاکاری و سالوسدی در آنهدا 

واسطه نزدیکی و رابطده تجدارتی کده بدا روسدیه و علاوه، از دیرزمانی بهشد. بهدیده می

کردندد و ایی که به آن ندواحی میهقفقاز مخصوصاً بادکوبه و تفلیس داشتند و مسافرت

معاشرتی که با مردم آن دیار داشتند، تا حدی از افکار نوین آگاهی پیدا کرده بودندد.. از 

خطه گیلان نیز در میدان سدایر نقداط ایدران   زنان  یاجتماع  کنشگریرشد و بروز  لحاظ  

منداطق  گدریبدا د سدهیدر مقا  باسواد و روشنفکر این منطقه  زنانپیشگام و پیشتاز بودند.  

هدا و و تشدکیل جمعیت  هداتیفعالی  موفدق بده سدازمانده  زودتر و ساختارمندتر  ران،یا

های زندان در راه اسدتقرار فشانیکه بسیار گفته شده، جان؛ چنانشدند  یمدن  هایسازمان

مشروطه و مبارزه با استبدادطلبان، در تبریز و رشت بیش از مناطق دیگر بود. آنان بدرای 

که شرکت در مبارزه مسلحانه در بیشتر مواقع به لباس مردان درآمدند و تنها در صدورتی

(. در 150، ص.  1389رضدایی،  شد )عاملیشدند، هویتشان آشکار میکشته یا زخمی می

میان نیروهای رزمنده گیلانی که موفق شدند این منطقه را از تسلط استبدادطلبان خدارج 

خددان، مبددارزان وانددده یمرمگفتدده دخترخزن و دختددر وجددود داشددت کدده به 19کننددد، 

خواه را یاری کردند و کشته شدند و در میدان آندان، زندانی بودندد کده پدس از مشروطه

 (.70، ص. 1357شهادت شوهرانشان تفنگ به دست گرفته بودند )پاولویچ و دیگران، 

طور کده در منطقده گدیلان و بده های نسدوانانجمن و نیز نخستین مدارس نوین زنان

ویژه شهر رشت شکل گرفته، نمودی واضح از پیشگامی زنان این منطقه در تلاش بدرای 

بده خطداب    گیلاندی  زندان  ی کدههایشدکواییهدستیابی به حقوق اجتماعی است. برخدی  

اقتصدادی و های ی خدود در زمیندهحقدوق نوشته و در آنهدا دعداویمجلس شورای ملی 

گری زندان اند، باز سدطح بدا ی مطالبدهرا مطرح کرده  و مسایل مربوط به ارث  اجتماعی
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 دهند.گیلانی در حوزه حقوق زنان را نشان می

پژوهش حاضر از طریق موردپژوهی و با بررسدی زنددگی یکدی از زندان روشدنفکر، 

کند تا باسواد و اهل فکر و فرهنگ ساکن گیلان در آستانه انقلاب مشروطیت، تلاش می

ی خیو تدار یفرهنگد هندیاز زمرا    یو آثدارش، در  بهتدر  یاجتماع  تیعموق  بربا تمرکز  

ممکن سازد و با ارزیابی و بررسی شبکه روابط او، بدرای ترسدیم چهدره زنان    مشارکت

 تأثیرگذار زنان در گستره تاریخ و فرهنگ گیلان در انقلاب مشروطه گامی بردارد.

 اولین مترجم زن ایرانی

اولین زن ایرانی که رسماً یک متن را از زبانی خارجی به فارسی ترجمه و منتشر کرد و  

ه اسدت.  الدولدآفاق  خدانم ماه تاج عنوان متدرجم درج کدرد، نام خود را نیدز پدای کتداب بده 

  نویسنده، پژوهشگر و متدرجم پیشکسدوت زبدان فرانسده (،  548، ص.  1390بخشان ) روح 

بانوی ایرانی است کده دسدت بده  نخستین  ه الدول ماه آفاق تاج نویسد:  ش( می 1317-1390) 

ترجمه از یک زبان نسبتاً بیگانه به زبدان فارسدی زده اسدت. او را بایدد اولدین زن متدرجم  

ریمدان  ر ن ثده.، ا ادرشدا ه »ن نمایشدنام   الدولده مداه آفاق نمایشنامه در تاریخ ایران دانسدت. تاج 

، یعندی در  13۲3رگرداندد و آن را در سدال به فارسدی ب  عثمانی  ترکی زبان ا از اف ر نریمان 

با عنوان »نامده   را خانم ترجمه خود ماه تاج  . ه است منتشر کرد   آستانه انقلاب مشروطه ایران، 

(. بهبدودی  4۲، ص.  1389در تهران به چدا  رسداند )آدمیدت،   13۲3حجه نادری. در ذی 

شدک اولدین زن متدرجم در  گویدد: »بی الدولده می ماه آفاق ( در مورد تاج 159، ص. 1396) 

ر  ا شدع ا ها،  ای از نامه مجموعه   ، غیر از این ترجمه   خانم ماه از تاج   ادبیات معاصر ایران است.. 

 (. 49، ص. 1390)طالبی،    است   و کتابی به نام »صحت مظفری. برجای مانده 

الدوله اولین متدرجم آفاق  ماهکه تاجتأکیداتی که در ابتدای این بخش آمد در مورد این

عنوان ای است که ترجمه مکتوب خود را به چا  رسانده و نام خود را نیز بدهزن ایرانی

جهت اهمیت دارد که در نظدر شده خود درج کرده، از آن»مترجم. در ناصیه کتاب چا 

گرفته شود در طول اعصدار و قدرون متمدادی پیشدتر از انقدلاب مشدروطیت در ایدران، 

ها ای کده سدال هدای بیگاندهاند زنان باسواد و آشنا بدا زباناحتماً  اگر نه بسیار، اما بوده
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صدورت مکتدوب نیدز بسا دست به ترجمه اثری حتدی بهالدوله چهماه آفاقپیشتر از تاج

های فرهنگدی موجدود در طدول واسطه شرایط اجتماعی زنان و محدودیتاند؛ اما بهزده

قرون متمادی، این امکان برای آنان ایجاد نشده که اثدری را بدا ندام خدود منتشدر کنندد. 

توان به همسر عبداللطیف طسوجی، مترجم کتاب »هدزار و یدک عنوان یک نمونه، میبه

شب. از عربی به فارسی، اشاره کرد. همسر ملا عبداللطیف، زنی است که حتی از نام او 

اما یک سؤال و جواب ساده میان علامه محمد قزوینی و میرزا اطلاعی در دست نیست؛  

یحیددی همسددر د. نمایددای را بدده شددناخت ایددن زن بدداز میآبددادی، دری ددهیحیددی دولت

خان مظفرالملک، پسرِ ملاعبدداللطیف طسدوجی بدود. محمدد ، دخترِ محسنآبادیدولت

واسدطه خواهدد بهآبدادی، از او میای بده یحیدی دولتش در نامه1310قزوینی در سال  

که ملاعبداللطیف طسوجی پدربزرگِ همسرش بدوده، چنان ده اطلاعداتی از او دارد، این

کده کند  می  روایتی را نقل  ش به قزوینی،پاسخ  میانه  دردر اختیارش بگذارد. میرزا یحیی  

های عیالش از زنکند: »ب. آشکار مییک ش  و  هزاره »در ترجم  را  نقش همسر طسوجی

شدوهر خدود را کمدک   ،لیفأفضل آن عهد بود و در کارهای ترجمه و ت   با  هکردتحصیل

و باسدواد بدودن ایدن خدانم را کرد و به اقتضای زمان، آن هم در آذربایجدان، فاضدل می

انِ مرحدوم ملاباشدی روزی یکی از دوسدت  اًقند. اتفااشتدمینگاه  توانستند پنهان  هرچه می

 و اسدت تألیف و ترجمه  مشغول   او  که  حالتی  در  شود؛می  وارد  او  بر  خبر]طسوجی[، بی

ارج خد  حجره  از  عجله در ورود میهمانِ سرزده،به  خانم.  نمایدمی  کمک  را  او  هم  عیالش

بیندد همدان مییکه فرصت کرده باشد اسبابِ تحریر خود را جمع نمایدد. مآنبی  ؛شودمی

کده آنبی ،کدارِ ملاباشدی، اسدباب تحریدر دیگدری گسدترده اسدت هدر جای دیگر حجر

کند که محرر زن بود و خود را مستور داشت. از و شاید هم حس می  محرری بوده باشد

تواندد در خانم عیال او این درجه فاضدل اسدت کده می  فهمد کهپرسد و میملاباشی می

. با این (۲۲4۲، ص.  8، ج.  133۲تألیفات مهم، شوهر خود را مساعدت نماید. )قزوینی،  

بده میدان   همسدرش  از  ب. هدیچ ندامییک شد  و  هزار»  ترجمه  هطسوجی در دیباچحال  

 آن هدم در آذربایجدان  ،به اقتضای زمدانآبادی که »نیاورده است. این جمله یحیی دولت

.، از نداشدتدمینگداه  توانسدتند پنهدان  فاضل و باسواد بودن این خدانم را هرچده می  )!(
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 دارد.واقعیتی دردنا  پرده برمی

تا پیش از جنبش مشروطیت در ایران و حتی تا دوره رضاشاه پهلوی، زنان در عرصه 

اجتماعی از حقوق بسیار حداقلی برخوردار بودندد. ایدن نگداه کده زن بایدد همیشده در 

ضرورت از خانه بیرون نیاید و چشم نامحرمی به او نیفتدد، اندرونی خانه باشد و مگر به

گیر جامعه سنتی ایرانی بود. با در نظر گرفتن این شدرایط، ها بعد، هم نان گریبانتا سال 

صورت چدا  الدوله در ترجمه و درج نامش بر روی آن کتاب که بهماه آفاقحرکت تاج

سنگی نیز منتشر شده، در آن زمان حرکتی کاملاً جسورانه و پیشرو بوده و از این جهت، 

 خانم را باید ستود.ماهشخصیت تاج

ای های سنتی و مذهبی محدودکننددهزنان ایرانی در طول قرون متمادی در چارچوب

هدای فکدری و توان حدس زد که اولین زنانِ هر یدک از حوزهرو میقرار داشتند؛ از این

اند. در حوزه ترجمده، خدانم فرهنگی جامعه ما، تا چه میزان پیشرو، متهور و شجاع بوده

، در اثدر عاشدقانه از زبدان اسدمانیایی بده انگلیسدی متدرجم یدکاولدین ، 1مارگارت تایلر

آذر  9الدولدده )متوفددای مدداه آفاقزیسددت. خددانم تاجم می1590تددا  1540های سددال 

(، اولین مترجم زن ایرانی که حتی سال تولدد او نیدز مشدخی نیسدت، در 13۲6/1947

دست به ترجمه زد. البته خانم تایلر اولین مترجم در ژاندر رمدان و عاشدقانه   1905سال  

بود، و احتماً  پیش از او زنانی دیگری دست به ترجمه آثار مذهبی زده بودند. بده ایدن 

 اند.تر بودهسال از اروپا عقب  400ترتیب زنان ایرانی حدود 

الدوله، کوشش شدده بده ایدن ماه آفاقدر این پژوهش با تمرکز بر زندگی و زمانه تاج

عنوان نخسدتین زن متدرجم در تداریخ الدوله بدهماه آفاقسؤا ت پاسخ داده شود که تاج

ایران، در چه بستری رشد کرد، چطور اندیشید، چه چیدز او را بده وادی ترجمده سدوق 

هایی دارد و او چده سرنوشدتی را در زنددگی خدود تجربده داده، اثرش دقیقاً چه ویژگی

 کرده است.

 
1. Margaret Taylor. 
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 الدولهماه آفاقخانواده تاج

،  کندد: »کمینده »نادرشاه. خود را چنین معرفی می   ه در ابتدای نمایشنام   الدوله آفاق   ماه تاج 

.  طالشدی. ه السدلطن الله ارفع باشی و عیال فتح آقااسماعیل آجودان   ه همشیر   ، الدوله ماه آفاق تاج 

تر خدود و نیدز همسدرش  ماه آفاق پیش از هر چیز خودش را با انتساب به برادر بزرگ تاج 

معرفی کرده است. البته دلیل این امر آن بوده که در آن روزگدار، یعندی در آسدتانه انقدلاب  

الدوله در اوج قدرت بوده و از معداریف عصدر  ماه آفاق مشروطیت، این برادر و همسر تاج 

الدوله، ابتدا باید سدرا  پددر  ماه آفاق اند. برای بررسی پیشینه خانوادگی تاج آمده شمار می به 

عصدر    بدا  در رده   زنجانی، از نظامیدان  باشی آجودان  اکبرخان ماه، میرزاعلی تاج پدر او رفت. 

ذیددل وقددایع سددال    تدداریخ منددتظم ناصددری . در  بددود   باشددیِ اداره توپخاندده و آجودان   قاجددار 

افجده کده متعلددق بده جندداب    ه وز عیددد اضدحی در قریدد»ر ش[ آمدده اسدت:  1۲33] / 1۲71

میرزا  .  ملکه منعقد شد سلام عام در حضور اقدس همایون شاهنشاهی دام   ، صدراعظم است 

توپخانه و اصطبل توپخانه و صدد تومدان   باشی توپخانه به تحویلداری کلّاکبر آجودان علی 

بددزرگ    بددرادر (.  1774، ص.  3، ج.  1367د. )اعتمادالسددلطنه،  ل گردیددیدداضددافه مواجددب نا 

افسددر و    (، 13۲7-1۲65ه. ) السددلطن سیف ملقدب بدده »   باشددی آجودان   خان سددماعیل مداه، ا تاج 

.  کرد مایت می اه ح ش محمدعلی  از   ه بود و شروط ن نامدار م از مخالفا پیشه قاجاری و  سیاست 

شاه، او به تهران آمد و همکاری گرمدی را بدا دشدمنان آزادی و  در آغاز سلطنت محمدعلی 

خواهدان  دسدت آزادی ن به تح تهرا از ف پس  مشروطیت آغاز کرد و بسیار مقرب شاه گردید. 

، او را به جرم همکاری نزدیک با شاه خودکامده قاجدار در سدرکوبی  شاه خلع محمدعلی و  

یدک روز بعدد از شدیخ    13۲7رجدب    14مردم، دستگیر و به اعدام محکدوم کردندد و در  

حسدینی  ند. حاجی میدرزا سدیداحمد تفرشی به دار آویخت الله نوری، در میدان توپخانه  فضل 

باشدی  نوشته است: »امروز آجودان  13۲7رجب  14های روزانه خود در تاریخ در یادداشت 

توپخانه را که در روز ورود سمهدار ]تنکابنی[ و روز بعد، توپخانده را سدنگر کدرده بدود و  

عهدد  دسدت و هم الله ندوری[ هم کرده و با خیال و اقدامات جاهلانه شیخ ]فضدل جنگ می 

بوده، در توپخانه به دار زدند و جهان را بدرود گفت و رفت. ایران از وجدود کثیدفِ ایدن  

 (. ۲41، ص. 1351حسینی،  نامرد آسوده ]شد[. )تفرشی 
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از پیشدگامان  ،زنجدانی  باشدیآجودان  خانمیرزا ابراهیم  ،الدولهآفاقماه  برادر دیگر تاج

بیک عثمدانی را در د و نمایشنامه »ضحا . اثدر سدامیمتون نمایشی به فارسی بو  هترجم

به فارسی برگرداندد. جالدب اسدت کده ترجمده او بدا ترجمده خدواهرش از   13۲3سال  

(. میدرزا 316، ص.  1، ج.  138۲اف همزمان است )اجتهادی،  نمایشنامه »نادرشاه. نریمان

خددان صددرفاً فددردی فرهیختدده و اهددل ادب و فرهنددگ نبددود. گددزارش کلنددل ابراهیم

دهدد کده سدال پدیش از مشدروطیت، نشدان می  9ای مربوط بده  از واقعه  1کاساکوفسکی

تر از بدرادر از نظر مقام نظدامی همدواره پدایین  ای نظامی داشت. اوخان نیز سابقهابراهیم

خان بود؛ اما  اقل در آن سال، نشان و مدال افتخدار بدا تری را داشدته بزرگش اسماعیل

بر اساس آن ه که سرهنگ کاساکوفسکی، افسر روس و فرمانده بریگارد قدزاق در است.  

خان الدولده، میدان اسدماعیلخدان امینکند، در آغاز صدارت میدرزا علیایران روایت می

الله میدرزا )ملقدب بده وقت رییس سدتاد توپخانده بدود( و وجیدهباشی )که در آنآجودان

موقع مقام وزارت جندگ را در اختیدار داشدت(، »امیرخان سردار.، شاهزاده قاجار که آن

باشدی را کده ان امیرتومدان آجودانخای درگرفت. در اثر آن کشمکش، اسماعیلمشاجره

خان میرپنج را کده دارای نشان درجه دوم اممراتوری روسیه بود و برادرش، محمدابراهیم

نشان درجه یک )آنا( و حمایل سبز شیر و خورشید داشت، به فلک بستند و تا دم مرگ 

(؛ امدا 1315ا ول  جمدادی  ۲7-۲4روز در انبارخانده شداهی زنددانی کردندد )  3زدند و  

فردای آن روز، آن دو را با احترام تمام به وزارت جنگ انتقال دادند و حتدی صدحبت از 

-۲۲8، ص. 1355که به آنها خلعت اعطاء شود نیز مطرح شده بدود. کاساکوفسدکی )این

ارادگدی دولدت را در آن ثباتی و بیکند که بی( این واقعه را از آن جهت تعریف می۲34

 ز در آن دوام و ثبات نداشت؛ نه غضب و نه عنایت!زمان نشان دهد که هیچ چی

  

 
1  .Colonel Vladimir Andreyevich Kosogovsky. 
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 السلطنهالله ارفعماه: فتحپیشینه خانوادگی همسر تاج

السلطنه و پدرش سردار امجد، مصدادف بدا دوره مشدروطیت در ایدران حکومت ارفع

رسید. ایدن خانددان حکومدت مدوروثی خان میالسلطنه به با  بود. ریشه خانوادگی ارفع

پسددر خان سددردار امجددد، اللهالسددلطنه، نصددرتتددالش را در اختیددار داشددتند. پدددر ارفع

الش و تدحداکم    [،خان بیدکحسدن]  الشدی گیلاندیت سرتیپ، پسر با خدان    خاناللهفرج

خان اللهنصدرتاین سردار امجد که بدا عنداوین »سدردار امجدد بدزرگ.، »  کرگانرود بود.

توان او را در صفحات تداریخ »عمیدالسلطنه. و »سردار امجد طالشی. می،  .عمیدالسلطنه

زمدان بدود.   گفته سیدابوالحسن علوی )پدرِ بدزرگ علدوی(، »از اشدقیایردیابی کرد، به

نویسدد: در مدورد او می  رجدال عصدر مشدروطیت(. علدوی در  79، ص.  1363)علوی،  

ها است. المثلهای او که نسبت به رعایای خود در طوالش کرده است، جزو ضرب»ظلم

 سن او قریب به هفتاد سال بود. )همان(.

شان خارج کدرده و امدوالش در واقعه مشروطیت، مردم تالش سردار امجد را از منطقه

نویسد: »در اوایل مشدروطیت کده رعایدای ( می79، ص.  1363را غارت کردند. علوی )

طوالش قدری آزادی پیدا کردند، بنای ضدّیت را با او گذاردند و به هر وسیله بود، او را 

او که پس از آن در تهران از طوالش خارج کردند و اغلب دارایی او را به غارت بردند..  
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شاه به گیلان بازگشت و بنای دستور محمدعلیاستبداد صغیر به  هکرد، در دورزندگی می

را کشدت و   .انجمن ملی خلخدال »  خواهان را گذارد و دو نفر از اعضایکشتار مشروطه

تدا، دهخددا )بی .(603، ص. 1، ج. 1383زاده، )ملدک چند نفر را زیر چوب هلا  کدرد

ای بده ( در بخشی از ستون »چرند و پرند. خود در روزنامه صوراسرافیل، اشاره48ص.  

دونیدد آدم های سردار امجد عمیدالسلطنه نیز داشته است: »... شما الحمددلله میکشیآدم

شود؛ خاصده وقتدی کده از وقتی حرصش دربیاد، دیگر دنیا پیش چشمش تیره و تار می

که رجدال بدزرگ وقت قلم مرفوع است. برای اینرجال بزرگ مملکت باشد که دیگر آن

طورکده اولیدای دولدت شدان درآمدد، حدق دارندد هدر کداری بکنندد؛ همانوقتی حرص

حرصشان درآمد و بدون محاکمه، قاتل بصیرخلوت را کشتند؛ ]... بعد از اشاره به چندد 

های عمیدالسلطنه طالش حرصشان درآمد و آنهایی کده طورکه آدمنمونه مشابه...[؛ همان

  طرفدار مجلس بودند سر بریدند.....

با کمک قزاقدان روس بدا   خواهان، عمیدالسلطنهپس از فتح تهران و پیروزی مشروطه

اما مدوفقیتی   ؛دست آوردبسیار جنگید تا اموال و موقعیت گذشته را به  ه تالشمردم منطق

گوید: »عمیدالسلطنه تقریباً مدت هفت سدال ( می79، ص.  1363علوی )  دست نیاورد.به

به همراهی قوای دولتی و بعضی اوقات هم به کمدک قزاقدان روسدی بدا رعایدای خدود 

در رشدت در  133۲جنگ و جدل کرد و بالأخره نتوانست کاری از پیش ببرد تا در سال 

خانه روس وفددات کددرد و جددان عددالمی را آزاد سدداخت!.. بنددابراین، انقددلاب قونسددول 

کده نهایتداً او خان سردار امجد را زیر و رو کرد تا آناللهکلی زندگی نصرتمشروطیت به

 .رشت درگذشتشهر  در کنسولگری روس در   133۲در 

شدود و . در تدالش شدناخته میسردار امجدد ییلاقی کاخی که با نام »مارت باشکوهع

، مربوط به همدین شدخی 1رودشمار میبهگیلان    تاریخی  هایعمارتترین  از مهمیکی  

هایش را چندصدد کدارگر از سدال طدول کشدید و سدنگ  ۲5  ایدن کداخ  سداختاست.  

بده مشدروطه    هدر دورنظیری دارد،  . این کاخ که معماری بیندبود  ارتفاعات تالش آورده

 
 ر. الله غفاری، کنار پار  شه تالش، بلوار امام رضا، خیابان آیت . واقع در:  1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.i
si

hi
st

or
y.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
05

 ]
 

                            10 / 24

https://journal.isihistory.ir/article-1-1538-en.html


اج
ه ت
مان
و ز

ی 
دگ
زن

اق
 آف
ماه

طه
رو
مش
ر 
ص
 ع
لان

 گی
در
ی 
ران
م ای

رج
 مت
زن
ن 
ولی
ه، ا

دول
ال

 
 

 

 

 

 

67 

سدال پدس از مشدروطه  60کده تدا خان سردار امجد اللهتنصر عمارت کشیده شد.  آتش

جمعیدت »بازسازی شد و در اختیدار    ش1350  هدر دهصورت متروکه باقی مانده بود،  به

هلاکو »  در اختیار  پهلوی  هتا پایان دور. قرار گرفت. این کاخ  شیر و خورشید سرخ ایران

بدود. ایدن عمدارت در   سدردار امجدد  خان سا ر اسعد و ندوه. فرزند محمدحسینرامبد

بنیداد مستضدعفان   به  و  شده  های انقلاب مصادرها حکم دادگاههای پس از انقلاب بسال 

 سماه منطقدهو در اختیار    مالکیت هلال احمر شهرستان تالش  داده شد و بعدتر نیز تحت

از  ل آن بده مدوزه،برای تبدی دهاییپیشنهاهای گذشته با وجود قرار گرفت. در طول سال 

دلیل کداربری نظدامی، امکدان بده.، هم ندان  شناسی گدیلانهای باستانیافته»  هموزجمله  

بدر تبددیل آن بده هایی مبنیهای اخیر صحبترد. در سال بازدید عمومی از آن وجود ندا

 است.. نیز مطرح شدهدفاع مقدس و فرهنگ و هنر غرب تالش  هموز»

مانند پددر، بدا اهدالی تدالش و نیز به  الشیت   هالسلطنارفع  خاناللهفتحپسر سردار امجد،  

نویسد: »از این خان تالش بده ( می۲13، ص.  1371کرگانرود بدرفتاری داشت. فخرایی )

اسدت و مدردم تدالش از او خداطرات ندامطبوعی پیشه یاد شدهنام موجودی ظالم و ستم

رفت تلگراف تبریک به زعمای مشروطه مخابره کندد، دارند. روایت است که جوانی می

ای دختر خواسدت و السلطنه دستگیر و دستش را دا  کردند. او از خانوادهبه دستور ارفع

چون جواب رد شنید، نوکرهایش به دستور او، دختر را ربودند و رویدش نفدت ریختده، 
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 آتش زدند..

 ماه از همسرشغارت کاخ سردار امجد و شروع جدایی تاج

السدلطنه و غدارت امدوال خدانوادگی سدردار امجدد در جندبش  در باب سرنوشت ارفع 

السلطنه و اهالی کرگانرود، از جنبه خشونت  نویسد: »بین ارفع مشروطه، ابراهیم فخرایی می 

اصولی خوانین از یک طرف، و اختلافات ملکی از طرف دیگدر، دایمداً کشدمکش و ندزاع  

بود. حاجی ملا علی نام، در رأس جماعتی از اهالی کرگانرود به انزلی آمده، مظالمی را کده  

هدا  السلطنه در استبداد صدغیر بده او و تالش از عمیدالسلطنه )سردار امجد( و فرزندش ارفع 

ها و چشدم از حدقده  بریدن شدن دختران و گوش عصمت رسیده بود، از دا  و درفش و بی 

کدرد. انجمدن انزلدی هی تدی را بدرای   ها را، به تفصیل در انجمن ملی انزلی بازگو درآوردن 

السلطنه که از موضوع استحضار یافتده بدود، از  تحقیق و رسیدگی به کرگانرود فرستاد. ارفع 

خواهان دستگیر شود، در محلی دور از اقامتگداه مخفدی شدد.  دست آزادی که مبادا به بیم آن 

سویشان شتافتند و مظدالم  که از علت آمدن هی ت اطلاع یافتند، به ستمدیدگان به مجرد این 

یک برشمردند. هی دت اعزامدی پدس از اسدتماع شدکایات و اسدتمالت  السلطنه را یک ارفع 

اهالی، اقدام به تشکیل انجمن محلی کرگانرود و آ  ن کرده، قول دادند مراتب را کما هدو  

ت  که هی  حقه به انجمن انزلی گزارش دهند و دفع شر مفسد متجاوز را بخواهند. اما همین 

ای را مجدروح و مقتدول  السلطنه با سوارانش به شاکیان تاخته، عدده به انزلی بازگشت، ارفع 

ساخت. اهالی کرگانرود متقدابلًا بده اتکدای انجمدن انزلدی و پشدتیبانی آندان بده مقاومدت  

السدلطنه جندگ و خدونریزی  برخاستند و چند روز پیاپی بین مردم کرگانرود و اتبداع ارفع 

ادامه داشت. فتح نهایی سرانجام نصیب اهالی شد و چون کاخ کرگانرود بده آتدش کشدیده  

السلطنه در هم شکست و راه فدرار را  شد و تعدادی از اتباعش به قتل رسیدند، نیروی ارفع 

   (. ۲13-۲1۲، ص.  1371در پیش گرفت. )فخرایی،  

سبب جور و ستمی که از در هنگامه انقلاب مشروطیت، به  13۲4مردم تالش در سال  

قولر به کاخ ییلاقدی سدردار السلطنه کشیده بودند، در آقهای سردار امجد و ارفعخانواده

(. ۲51، ص.  1379امجد هجوم بردند و خانواده سردار امجد پا به فرار گذاشتند )طالبی،  
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مداه این واقعه به آتش کشیده شدن کاخ سردار امجد، نقطه عطف مهمی در زنددگی تاج

شدن خاندان سردار امجدد فرایندد رود و بعد از این واقعه و آوارهشمار میالدوله بهآفاق

 شد.السلطنه، آغاز  خانم از همسرش ارفعماهجداشدن تاج

 الدولهماه آفاقسرنوشت تاج

ها جددا شدد و سدال   نهالسلطارفع  همسرش  خواهان ازپس از پیروزی مشروطهماه  تاج

(، 161، ص. 1378های عبددلی)د. بر اساس یادداشدتبرای احقاق حقوق خود تلاش کر

کده در رخ داد؛ در حالی  1906/13۲4هجوم و غارت خانه مجلل سردار امجد، در سدال  

. دانسته شده کده علدت را 13۲7دیوان عارف قزوینی، سفر وی مربوط به »احتماً  سال  

کده توان در همین رفت و برگشت خانواده سردار امجد در دوره استبداد صغیر و اینمی

و   اولدر تدالشدر روستای آقحداقل دو کاخ مربوط به سردار امجد، یکی کاخ تابستانی  

اند، جستجو کرد. نکته دیگدر اینکده دیگری در منطقه هشتمر، هر دو به آتش کشیده شده

مداه، بده چمارسدرای بعد از غارت و تخریب کاخ، خانواده سدردار امجدد، از جملده تاج

، ص. 1379ای به آن اشداره کدرده اسدت )طدالبی،  ماه نیز در نامهکردند. تاجرشت کوچ  

سدردار   هانوادخکشیده شده و  آتش    بهاولر  آق  یلاقییکاخ  ،  13۲7احتماً  در سال    (.۲6۲

 بعدد از ایدن، مداهتاج سوخت. واقعه نآدر    نیز  ماهاز آثار تاج  یبخش  ه وپا به فرار گذاشت

مداه ها تاجسدال . السلطنه طدلاق گرفدتاز ارفع یبعد از مدت  ایگو .افتین یروزگار خوش

مداه تاج یهاها در نامهسال   نیااز  زد و    یاش به هر دررفتهدست  جهت احقاق حقوق از

او بدرای .  های حقوقی ادامه یافدتماه با درگیریزندگی تاج  .استیاد شده  تمام  یبا تلخ

امتیاز و مددیر هدای مددنی، صداحباش دو وکیدل بده نامرفتهرسیدن به حقوق ازدسدت

نهدم در  الدولده سدرانجامآفاق  مداهتاج.  الشریعه گرفت، و دیگری امین.پرورش»روزنامه  

ه خدا  سدمرده ی بامامزاده عبدالله شهرر گذشت و درتهران در  در  ش13۲6آذرماه سال  

 د.ش
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 مروری بر نامه نادری

هایی از مدولیر و کمتر از یک دهه پیش از مشروطه، ترجمده و بازنویسدی نمایشدنامه

خواهی. در کانون آنها قرار داشدت. در ایدن میدان، شکسمیر آغاز شد که موضوع »آزادی

های منتهدی بده انقدلاب مشدروطه ترجمه دو اثر مهم از ترکی عثمانی به فارسی در سال 

 1۲81ای با عندوان »ت داتر ضدحا . کده در  ش( قابل توجه است: اولی نمایشنامه1۲85)

خانم ترجمه شد و محتوای ماهباشی امیرتومان، برادرِ تاجآجودانخان  میرزا ابراهیمتوسط  

گشدت. فدر و مسدتبد بازمیآن، به خیزش کاوه، سردار ایرانی علیده ضدحا ، پادشداه بی

الدولده مداه آفاقکه توسط تاجای از نمایشنامه »نامه نادری. بود  دومین نمایشنامه، ترجمه

ای دراماتیک و با حسرت بده سدرنگونی گونهصورت گرفت. این نمایشنامه به  1۲83در  
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، ص. 1385زاده، پرداخدت )تدارویردیپادشاه مستبد و مقتدر ایرانی، نادرشداه افشدار می

کند، دقیق نیست. ایدن دو اثدر، در زاده ذکر میهایی که تارویردی(. البته تاریخ106-107

اند. توجدده بدده منشددأ ترکددی عثمددانی هددر دوی ایددن ش منتشددر شددده13۲3/1۲84سددال 

و دیگدری، اثدر نریمدان   بیک عثمدانیسدامیها بایسته و  زم است. یکدی اثدر  نمایشنامه

 اف است.نریمان

( نویسددنده آذربایجددانی و انقلابددی سوسیالیسددت و 19۲5-1870اف )نریمددان نریمددان

اف »اصلاً ایرانی و اهل نویسد: نریمان( می۲30، ص.  1389رضایی )بلشویک بود. عاملی

عنوان اولدین رهبدر دولدت بده  19۲0اف در سدال  تفلیس بدود.. بده هدر تقددیر، نریمدان

»جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان. در ترکیب اتحاد جماهیر شدوروی انتخداب 

، عضو کمیتده مرکدزی 19۲5تا پایان عمرش در مارس    19۲3شد. او هم نین از آوریل  

اف که در میدان سرخ مسکو مدفون حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود. نریمان

است، جزو کسانی است که مطالب موهنی علیه حجاب، ضدیت با عدزاداری عاشدورا و 

دلیل وجود ایدن مدوارد در ایدران پدس از های دینی منتشر کرده است و آثار او بهارزش

دسدته از چدا  نیسدت. بدا ایدن حدال، او از آنانقلاب اسدلامی تدا حددود زیدادی قابل

ای بده فرهندگ و هویدت ایراندی داشدته و نویسندگان اهل قفقاز اسدت کده نگداه ویدژه

اف نامده »نادرشداه. نوشدته نریمداناست. از ایدن جهدت، نمایششان به ایران بودهچشم

زاده، سوسیالیست، در کنار رساله سیاسی »سیاوش عصر مدا. نوشدته محمددامین رسدول 

عباس و خورشیدبانو. ساخته عزیدر اپراهای »رستم و سهراب. و »لیلی و مجنون. و »شاه

ضدت اسماعیل. اثر مسلم ماقمایف و اشعار قهرمدانی کده در نهبیگف، اپرای »شاهحاجی

گیدرد. شد، قدرار میاکبر صابر سروده میمشروطیت ایران توسط افرادی چون میرزا علی

ها، نشدان خواهی را در میان روشنفکران اهل قفقاز در آن سدال هایی که شور وطننمونه

 (.34، ص.  1389دهند )آدمیت، می

، سه سدال بعدد از قتدل 1316/1899 اف در سال نمایشنامه »نادرشاه. را نریمان نریمان

(. بندابراین، اشداره بده وقدایع 171-170، ص.  138۲شاه نوشت )آقا عباسدی،  ناصرالدین

ایران در زمان سقوط شاه سلطان حسین صفوی و ضرورت پیددا شددن قهرمدانی مانندد 
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اف اسدت. نریمدان نریمدانمعنا نبدودهدادن ایران، در آن برهه زمانی بی»نادر. برای نجات

دموکرات یا همان فرقه اجتماعیون عامیون در منطقه قفقاز بود و گذار حزب سوسیال پایه

حیدرخان عمواوغلی با تأثیرپذیری از او، اجتماعیون عامیون را در ایران شکل داده بدود. 

ای از افراد روشنفکر در آن او اولین شعبه این حزب را در آذربایجان تأسیس کرد و عده

عضویت یافتند. آنان با افکار نوین آشنا و برای قبول یک تغییر اساسدی در ایدران آمداده 

رو پس از شروع انقلاب مشروطه، اعضای آن حزب، بدا دل و جدان در راه بودند؛ از این

 (.1038، ص. 5، ج. 1373ه،  زادموفقیت مشروطه قیام کردند )ملک

اف، آن هم توسط یک زن سداکن ای از نریمان نریماننفس اقدام به ترجمه نمایشنامه

خدواهی و ای بدر مسدند قددرت و مخدالف بدا آزادیمنطقه گیلان، و آن هم از خدانواده

بایسدت اقددامی متهورانده و خواهی و طرفددار اسدتبداد، بده خدودی خدود میمشدروطه

بار در تمام تاریخ ایران است که یدک که این اولینشجاعانه در نظر گرفته شود. حال این

نویسد. به ایدن ترتیدب ایدن عنوان مترجم بر روی یک کتاب چاپی میزن نام خود را به

 ههمشدیر  ،الدولدهمداه آفاقتاج،  »کمیندهمداه در دیباچده کتداب، خدود را  عبارت کده تاج

کند، بیشتر قابدل رفی میمع  طالشی.  هالسلطنالله ارفعباشی و عیال فتحآقااسماعیل آجودان

دادن انتساب خود به قدرت، امنیتدی خواسته با نشانبسا او با این کار میدر  است. چه

 برای خویش بخرد و مشروعیتی برای اقدام متهورانه خود کسب کند.

 محتوای اثر 

اف در نمایشنامه »نادرشاه. با توجه به تاریخ ایران، به مسایل اجتمداعی پرداختده  نریمان 

طور غیرمستقیم حاکمیت سیاسی را مورد سدؤال  ای اجتماعی داشته و به است. این اثر جنبه 

(. نمایشنامه با سقوط آخرین پادشداه صدفوی،  ۲30، ص.  1389رضایی،  داد )عاملی قرار می 

های دیگدر کده در  شدود و بدا فدراز و نشدیب ها آغاز می دست افغان شاه سلطان حسین، به 

پردازی محد  دور اسدت،  بر واقعیات تاریخی تنظیم یافتده و از خیدال کلیات، بیشتر مبتنی 

اش  یابد. تصویر راهزنی نادر در بلاد خراسان، تغییر رویه او در زنددگی، همراهدی ادامه می 

هدا و کشدیدن  هدایش مقابدل افغان وی(، پیروزی با طهماسب )آخرین بازمانده سلسله صدف 
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گرفتن ندادر  دندان طمع دیگر همسایگان نسبت به ایران، جدایی طهماسب از نادر، قددرت 

ترین تصمیم غیرجنگی او در دوران حاکمیتش یعنی وحدت اجبداری تشدیع  در ایران، مهم 

شددن ایدن  و تسنن، کور کردن پسدرش، خدارج شددن از تعدادل روحدی و بدالأخره کشته 

پرسدتی قدرن  اف متأثر از عقایدد وطن است. نریمان شخصیت، در این نمایشنامه ترسیم شده 

 هایی را برای نادرشاه نوشته که جالب توجه است: نوزدهمی، دیالوگ 

»نادر: دایی! سوگند به آفریننده زمین و آسمان و سوگند به جان رضاقلی ]پسرم[ کده 

  از این پس، این شمشیر در راه وطن خواهد رفت!

گذارد(: اکنون قدری آرام شدم... خداوند از تدو خرسدند جواد )دست بر دل خود می

بوسد(. ندادر! در راه وطدن شمشدیر زدن نیکوکداری و خشدنودی باد! )دست نادر را می

مان را از دست دشمنان برهدانی، یدک کداری های نیاکانخداست. هرگاه دخمه استخوان

 است که ایران از تو خشنود خواهد بود.

گذارم ملت دیگری در خا  ایران سر بلندد نادر: به یاری خدا با هنر این شمشیر نمی

 کند...

نادر )خطاب به پسرش(: پسر هنرمندم! نامور شددن بدا خدود آسدان اسدت. لیدک بدا 

راهزنی نامور شدن، خوبی ندارد. انسان باید با دانش به نیک نامدار باشد. تا این هنگدام، 

ام و خدودت شدنیده]ای[، از سدر بده در کدن... مدن راه از راهزنی و ترکتازی آن ه گفته

ها بدوم را راست را گم کرده بودم. پس از این، شمشیر در راه وطن بکش و بس. دشمن

گیرند. پدس از ایدن بایدد راهزندی ]را[ های پا  ما را از دست ما میویران کردند. زمین

برداری زیان نددارد. )نریمدانف، باره رها کرده، به وطن کمک نماییم. در این راه، نامیک

 (.۲8-۲7، ص.  1403

درباره ایران بود که از زبانی دیگر به زبدان فارسدی ترجمده این کتاب اولین نمایشنامه

 (.۲63، ص. 1379شد )طالبی،  
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 الدولهماه آفاقهای زبانی ترجمه تاجویژگی
الدوله، دو ترجمه دیگر نیز موجدود اسدت  ماه آفاق از نمایشنامه نادرشاه، جز ترجمه تاج 

الدولدده،  خددانم آفاق ماه (. در مددورد کیفیددت ترجمدده تاج ۲66-۲65، ص.  1379)طددالبی،  
طور نوشته که »ترجمه این بانوی ادیب بر نثدری  ( این 159، ص.  1396الله بهبودی ) هدایت 

ای نزدیدک نیسدت.. او البتده در عدین  های عامیانه و محاوره استوار قرار یافته. و »به نوشته 
انددازی منشدیانه اسدت.  کند: »با وجود این، ترجمده خدالی از لفداظی و قلم حال اشاره می 

( نیز در این باب نوشته است: »نخستین مترجم زن نثری اسدتوار  331، ص.  1400آذرنگ ) 
های نثر منشیانه آزاد نشده بدود..  اظی و عادت اش امین و دقیق بود؛ اما از لف داشت؛ ترجمه 

لحاظ  نویسدد: »ایدن ترجمده بده ماه آفاق می در مورد ترجمه تاج   ( ۲66، ص.  1379)   طالبی 
قدمت زبان ترجمه و احساسات زنانه موجود در سداخت زبدان، در تداریخ ترجمده ت داتر  

های اولیه متون نمایشدی در ایدران، متدرجم  ای دارد. از آنجا که در تجربه ایران جایگاه ویژه 
ماه تغییدر  دانست که در متن اصلی دست ببرد، این اثر نیز مطابق سلیقه تاج خود را ملزم می 
که وی در جایی خود را مؤلف و در جایی دیگر، خود را مترجم ایدن  طوری کرده است؛ به 

د:  نویسد( می 161، ص. 1396نمایشنامه ذکر کرده است.؛ این در حالی است که بهبدودی ) 
گدردد کده ترجمده در کمدال  »با مشاهده توضیحات مترجم در متن نمایشدنامه، معلدوم می 
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 است.. های مرسوم بوده امانت صورت گرفته و خالی از دخالت 
نامه حفظ اماندت اهمیدت داشدته، از فار  از این نکته که چقدر در ترجمه این نمایش

( ۲67-۲66، ص. 1379الدوله شایسته توجده اسدت. طدالبی )ماه آفاقنظر زبانی، کار تاج
هدا و ترکیبدات فارسدی ماه سعی بسیار کرده تدا از واژهمعتقد است: »در این ترجمه، تاج

بار در دوره هایی آمده که شاید برای اولینسره در متن استفاده کند. در سراسر متن، واژه
هایی مانند »دستور.، »کنکاش.، شود؛ واژهمشروطیت وارد زبان ترجمه متون نمایشی می

معنی برندایش. )بدهمعنی پادشداه(، »تخدت و دیهدیم.، »چشمداشدت.، »بی»خداوند. )بده
هایی مانند »دسدتور. جدی بگیریم که لغتغیرت( و..... اگر این نکته فرامرز طالبی را  بی

بار وارد متون نمایشی فارسدی الدوله برای اولینماه آفاقیا »کنکاش. با این ترجمه از تاج
الدوله را ردیابی هایی جالب از تأثیرگذاری زبانیِ آفاقتوان نشانهوقت میشده باشند، آن

، 13۲8قعدده ذی 13خدانم و از ماهکرد؛ زیرا تنها پدنج سدال پدس از انتشدار ترجمده تاج
زاده )فرزندد مدیریت محمددعلی حسدنروزنامه ارزشمندی در رشت با نام »کنکاش. به

آقا که انقلابیون گیلان به او عقیده و اعتماد زیادی داشتند( منتشر شد )ندوزاد، حسنحاج
ی در ترها با همدین معدانی سدابقه بسدیار دیرینده(. البته که این لغت84-83، ص.  1379

هدا تدا حددودی ادبیات فارسی دارند؛ اما اگر مقصود فرامرز طالبی آن بوده که ایدن واژه
مترو  افتاده و تا پیش از این ترجمه، در معرض استعمال نبدوده و مهجدور واقدع شدده 

 توان مورد توجه و بررسی قرار داد.گاه این تأثیر زبانی را میاند، آنبوده

 ماههای تاجنامه
صدورت پراکندده بداقی ماندده اسدت.  نیدز به   ر ا شدع ا   و   ها ای از نامه مجموعه خانم  ماه از تاج 
رضایی در کتاب خود درباره سیر تحول جایگاه زن را در نثر دوره قاجدار، در ارزیدابی  عاملی 
الدولدده، دختددر  مدداه آفاق های تاج مانددده از زنددان دربدداری دوره قاجددار، نامدده های برجای نامدده 

های  باشی کل را به بزرگان دولتی یا به وکیل خود، در کنار دو فرد دیگدر یعندی نامده آجودان 
الدولدده دختددر دیگددر  های فرو  شدداه بدده کابیندده دولددت و نامدده السددلطنه دختددر ناصرالدین تاج 

ماندده از ایدن  های برجای کند. در واقع، نامه شاه به همسرش ظهیرالدوله بررسی می ناصرالدین 
رضدایی بده  اندد کده عاملی هایی مربوط به زنان درباری دوره قاجار بوده سه شخی، تنها نامه 

ای خطدی  ها، در مجموعه (. این نامه 199، ص.  1389رضایی،  آنها دسترسی یافته است )عاملی 
اند.  در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران قابل ردیابی هستند و متأسفانه هنوز بده چدا  نرسدیده 

کندد )همدان،  مداه را سداده و روان ارزیدابی می های تاج رضایی شیوه نگارش نامه مریم عاملی 
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-نوشته شدده   ی و ملک   ی مسایل خانوادگ   رامون ی پ   شتر ی ب  الدوله ماه آفاق ی تاج ا ه نامه (. ۲0۲ص. 
شدرح  چندین  خدود را    ی خدانوادگ   ی ر ی شرح هجوم مردم و آغاز درگ   ، ی ا در نامه ماه  تاج است.  

  زندد، ی مدا بر   ی ها به سر خانده   خواستند ی م   ی رگانرود ک   ی و نوکرها   ا ی که رعا   ی در وقت : » دهد ی م 
بده سدردار  (. او در جایی خطداب  ۲40تا. ص.  الدوله، بی . )آفاق م ی ما به خلخال فرار کرده بود 

  ا یدآن بزرگوار همراه برداشدتند    ، را که راه فرار نداشتند   ها ب ی آن غر   دانم ی »نم :  سد ی نو ی امجد م 
. )همدان، ص.  ندد ی بنده روانده فرما  ی با بارها  ، اند تنها گذاشتند. اگر زنده مانده   ی ر ی در آن درگ 

خددان  الله و عزت   ، السددلطنه پدددر فرزندددم حضددرت ارفع : » سددد ی نو ی م ه  نامدد  ه در ادامدد(. او  ۲07
  ه چدرا از خاند  کده ن یدا   ی الدوله به بنده نوشته بدود بدرا اشجع    به درو   ر ی الله دو کاغذ تغ ه حفظ 
کدس  السدلطنه نوشدت فلان الدوله بده ارفع اشدجع   . م یی ا یدب   م ی خواست ی الدوله به خلخال م اشجع 

فرمدوده    ر یی از رشت به خلخال تغ   معظم   ی آقا   . کند ی م   ی الدوله بدسلوک ماه[ با بهجت تاج   ی عن ی ] 
  ن یدبندده ا   ، را واسطه قرار داده   ی بعد فرزند   . نوشتم ی شان را نم جواب پاکت   ی بنده مدت  . بودند 

  ی لکدم فد  ؛ عضکم لبع  عدو ب قال اهبطوا  »   ی که در کرگانرود ندا پس از آن  . جواب را نوشتم 
بده    د، ی و آبشخور ما به جبال خلخال جنجدال کشد  د ی در رس   .1ن ی ح   ی ل إ رض مستقر و متاع  الأ 

مکدروه و   ن ی آن مضدام  ه مذاکر  د ی که تجد  د ی مرقوم فرمود  یی ها ق ی تعل   ن ی اط ی وسوسه و بهتان ش 
  خ ی بده قدول شد  [ کلمه خواندده نشدد   ک ]ی آخر شب...    ا ی همانا در اول شب   . است  ن ی اندوهگ 

  ی حدد  کن ی حکمش رسد ول  / بر بندگان حضرت   رد ی سلطان که خشم گ »   ، الرحمه ه ی سعدى عل 
  ز یدعنه مطلق قدرار دادم و ن مسکوت   ، ده ی ند   چند جواب آن را صواب   ه به ملاحظ   .؛ بود جفا را 

و درهدم و    شان ی مانند زلف معشوقان، پر   د، ی که شب چهارشنبه آخر سال رس   د ی آن جواب سع 
یِ سکوت و نجابت، بده ذلدت  ار ی معلومم فرمود که از بس  ، بود  چون دل عاشقان آشفته و دژم 

دار نمودیدد، ایدن چندد کلمده را اظهدار  ا مر گرامی فرزنددم کده جنابعدالی وا ام. حسب افتاده 
کند، در آتیه پیرامون آن نوع مرقومات نگردیدد و ترجمدان گذشدته  شود که هرگاه عهد می می 

را متحمل شوید... خوی خوش به بود از روی خوش ای ترِ  تتار/ ورنه من با  نددارم کده  
 (. ۲41-۲40به خونم بکشی. )همان، ص. 

السلطنه نقشی بسزا در برافروختن منازعات خانوادگی الدوله، خواهر ارفعگویا بهجت
الدوله درگیری داشت: »مو  و آقدای ماه بر سر مسایل مالی نیز با بهجتماه دارد. تاجتاج

ثراه ایدن بندده ذلیدل را بده تمدام خان سردار امجدد طداباللهبنده و شما، مرحوم نصرت

 
آیه  1 »و   36.  بقره:  آ  م یفرمود   سوره  همد   ؛ دیی فرود  دشمن  زم ی گر ی شما  در  شما  براى  و  چندى ی د؛  تا  و  قرارگاه  ن 

 ..د برخوردارى خواهد بو 
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هزار و ششصد و پنجاه تومدان بقیده دادند. از فرط ملاطفت یکخواتین فامیل ترجیح می
اند که عندالمطالبه کارسازی فرمایند. بعدد از آن مهریه بنده را به ذمت رسمی خود گرفته
جانبه اظهار نشد. اکنون که بحمدالله رفع مواندع مرحوم، به ملاحظات چند، از جانب این

ا سلام مجتهدد محدل را توسدط سدرکار نامه و شهادت حجتشده، در ماه صیام تصدیق
خان به خدمت فرستادم که ادای دین موروثی خود را واجب شمارید. پددر آقای نصرالله

نعمت با همت خود را بیش از پانزده سال مدیون نگذارید. چون بعدد از رمضدان و ولی
(. و در 196یدد. )همدان،  جهت یدادآوری مصددع گردهیچ اقدامی از آن مقام نشدد، بده

الدولده ای دیگر برای تقسیم امدلا  سدردار امجدد بدرای فرزنددش، پیدام بده بهجتنامه
 (.198فرستد و نیز به اجاره و استجاره املا  اشاره دارد )همان، ص. می

قددولر نهایددت ندارنددد. بعددد از مدداه بعددد از فددرار از آقهای تاجهددا و ناامیدددیدلتنگی
شدود: »از اوان ورود بده کرگدانرود، لحاظ مالی با او درگیدر میبیک بهالدوله، دَدهبهجت

حیران و سرگردانم. به اضافه، شیطنت نیابت حکومت اداره مالیه ]کده[ بقایدای سدنواتی 
کده سدابقاً ملدک مناسدبت ایناندد، بهبیدک قبدول نمودهاملا  محکوم... را که آقدای دَده

السنه بنده نماید و به مالیات هذهجانبه مطالبه میحضرت سردار ]امجد[ بوده، جداً از این
خواند و در جدایی بیک را یک جا »غارتگر. میماه دده(. تاج۲00افزاید. )همان، ص.  می

شود: »حاصل تعهدی از ده جریدب ی را یادآور میدیگر، حدود املا  مورد مطالبه از و
و نیم ملک حضرت... سردار امجد، دو سه سال قبل به آقدا دده بخشدیده بودندد کده در 

-۲17مقابل بقیه محکوم به خود، به بنده بدهد. باقی را هم نقدد بمدردازد. )همدان، ص.  
آیدد کده ماه، او زنی عاصی، ویران و خشمگین به چشدم میهای تاج(. در تمام نامه۲18

اش گذاشته است. تا حددی کده در رفتهاش را در گرو احقاق حقوق ازدستتمام هستی
 (.۲43نویسد: »بعد از این، من و گرز و میدان افراسیاب. )همان، ص. ای مینامه

 صحت مظفری و مجموعه اشعار
الدوله کتابی نیز با عنوان »صحت مظفری. داشته کده اطلاعدی از آن ماه آفاقگویا تاج

( در جایی 49، ص.  1390(. اما طالبی )۲0۲، ص.  1389رضایی،  در دست نیست )عاملی
ر اشدعاها، ای از نامدهمجموعه ه »نامه نادری.،غیر از ترجم  خانمماهاز تاجنوشته است که  

 مداه آفداق نیدزتاجدیوان اشدعار  .  است  برجای مانده  نیز  و کتابی به نام »صحت مظفری.
 شود.نگهداری می مرکزی دانشگاه تهران  هکتابخان در
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 نتیجه

ای مسدتعد بدرای منطقده گ بدا قفقداز،تنگاتن یوندهایپ هواسطبهگیلان عصر مشروطه 

مداه های مختلف بدرای مدرنیزاسدیون کشدور بدود. در آن دوره تاجشدن در زمینهپیشگام

کرده، با ترجمه یک اثر ملی و میهنی از زبان ترکی عثمانی، ندام الدوله، زنی تحصیلآفاق

عنوان نخستین مترجم زن در تاریخ ایران ثبت کرد. او با وجدود انتسدابش بده خود را به

الدوله ماه آفاقگر قاجاری، تحت تأثیر فضای مشروطه قرار داشت. تاجهای سلطهخاندان

در آستانه انقلاب مشروطیت با یک درخشش پدیدار شد و خیلدی زود رو بده نشدیب و 

زن اندیشدمندِ صداحب آثدار   رفت، منجر به تولد یدککه انتظار میچنانافول رفت و آن

فراوان در فضای فکری و ادبی اواخر قاجار و حتی دوره پهلوی نشد. زندگی او و سایر 

دهدد کده نبدود بسدتر مناسدب بدرای رشدد و زنان پیشرو و پیشدگام آن دوره نشدان می

شدن استعدادهای زنان در جامعه ایرانی، باعث شد تا درخشدش نسدل اول زندان متجلی

های دیگر در مورد نتیجه رها شود. پژوهشنتیجه یا کمکرده و روشنفکر عملاً بیتحصیل

نقدش   یبده بازسدازآندان شداید بتواندد    یو فکدر  یارتباط  هشبک  لیتحلزنان آن نسل و  

 .د کمک کنددر دوران گذار از سنت به تجد  یرانیزنان روشنفکر ا  یخیتار
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 منابع

های اجتماعیون.. اطلاعات سیاسددی ش(. »دموکراسی اجتماعی و فرقه1389آدمیت، فریدون ) −

 .43-۲8(. ص۲78-۲77)پیاپی   ۲و  1. ش ۲5اقتصادی. س

. تاریخ ترجمه در ایران از دوران باستان تا پایان عصر قاجارش(.  1400آذرنگ، عبدالحسین ) −

 تهران: ققنوس.

 .3553ش. تهران  دانشگاه خطی نسخه.  کلیات تا(.الدوله، تاجماه )بیآفاق −

نامه ت دداتر. ش(. »نقش سیاست بر نگین نمایش عصر قاجددار.. فصددل138۲آقاعباسی، یدالله ) −

 .17۲-113. ص36ش

سرپرستی مصددطفی . بهالمعارف زن ایرانیدایرهش(. »آفاق الدوله..  138۲اجتهادی، مصطفی ) −

 اجتهادی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

. تصددحیح تدداریخ منددتظم ناصددریش(.  1367الدوله )اعتمادالسددلطنه، محمدحسددن صددنیع −

 محمداسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب.

. تهددران: درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطیت ش(.  1396الله )بهبودی، هدایت  −

 سوره مهر.

. ترجمه م. هوشددیار. سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ایرانش(.  1357پاولویچ، م و دیگران ) −

 های جیبی.تهران: شرکت سهامی کتاب
نویسددان ایددران در دوران انقددلاب مشددروطه.. ش(. »نمایشنامه1385زاده، سددهیلا )تددارویردی −

پور. تهددران: دانشددگاه آزاد ارشد، گروه هنر. استاد راهنما: امیراشرف آریدداننامه کارشناسیپایان

 اسلامی تهران مرکز.

روزنامدده اخبددار مشددروطیت و انقددلاب ایددران؛ ش(. 1351حسددینی، سددیداحمد )تفرشی −
کوشددش . بهق13۲8تا    13۲1های  حسینی در سالهای حاجی میرزا سیداحمد تفرشییادداشت 

 ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.

 . تهران: کانون معرفت.چرند و پرندتا(.  دهخدا، علی اکبر )بی −

هددا.. مجلدده بخددارا. ش(. »فرهنگ کهن نمایش همراه با اولین1390بخشان، عبدالمحمد )روح −

 .550-547. ص84ش

 . رشت: فرهنگ ایلیا.وجوی هویت انسانیدر جست ش(. 1390طالبی، فرامرز ) −
الدوله، نخستین زن مترجم نمایشنامه در ایددران.. در ش(. »تاجماه آفاق1379)  _________  −
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. بدده کوشددش گلزار خاموش: یادنامه بانو راضیه دانشیان )گلبن( همراه با مقا تی دربدداره زنددان

 .محمد گلبن. تهران: رسانش
سفر دانه به گل: سیر تحول جایگاه زن در نثددر دوره قاجددار ش(.  1389رضایی، مریم )عاملی −
 . تهران: تاریخ ایران.ق(1۲10-1340)

 . رشت: گیلکان.چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالشش(.  1378عبدلی، علی ) −

کوشددش حبیددب یغمددایی. . بهرجددال عصددر مشددروطیت ش(. 1363علددوی، سیدابوالحسددن ) −

 کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر.بازخوانی و تجدید چا  به

. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب گیلان در جنبش مشروطیت ش(.  1371فخرایی، ابراهیم ) −

 اسلامی.

کوشددش ایددرج افشددار. تهددران: دانشددگاه به.  های قزوینییادداشت ش(.  133۲قزوینی، محمد ) −

 .تهران

. ترجمه عباسددقلی جلددی. خاطرات کلنل کاساکوفسکیش(.    1355کاساکوفسکی، و دیمیر ) −

 تهران: چاپخانه کاویان.

 . تهران: سخن.تاریخ انقلاب مشروطیت ایرانش(.  1383زاده، مهدی )ملک −

 . تهران: علمی.تاریخ انقلاب مشروطیت ایرانش(. 1373) _________  −

 الدوله. تهران: نشر دوران.ماه آفاق. ترجمه تاجنامه نادریش(.  1403نریمانف، نریمان ) −

تهران:  تاریخ جراید و مجلات گیلان )از آغاز تا انقلاب اسلامی(. ش(.1379نوزاد، فریدون ) −

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چا  و انتشارات.
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